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موسیقی پاپ در معرض هجوم »گنگستر« ها و » اراذل«       

این پخش و پلا را جمع کنید   

 

کارنامه دخترش را که گرفت، قول سفر 
داد. شاید در زندگیش به خیلی چیزها 
نرســـید و آرزوهایش تبدیل به رؤیاهایی 
شـــدند که هر روز در ترافیـــک آنها را در 
ذهـــن خســـته اش مـــرور می کنـــد، اما 
دلش روشن اســـت به وجود بچه ها که 
حاصل همه زندگیش هستند. خلاصه 
به قولـــش عمل می کند و مـــی زنند به 
دل جـــاده. در خنـــکای جـــاده و میانـــه 
مســـیر، اتراق می کنند. صدای رودخانه 

با قهقهه شـــادی و خنده چند خانواده 
که بســـاط ناهارشـــان را پهن کرده اند، 
نـــوای دلنشـــینی شـــده اســـت. یکی از 
ماشـــین ها صـــدای موزیکـــش را بلنـــد 
کرده تـــا همه انرژی بگیرنـــد اما کلماتی 
کـــه می شـــنود، دور از انتظـــار اســـت. 
حرف هایـــی کـــه حتـــی بـــرای خودش 
هـــم خـــط قرمـــز بوده انـــد، بـــا موزیک 
بـــه هـــم آمیخته انـــد: »اراذل، الـــکل، 
پرونـــده دار، قاتل، مســـت و بی تعادل، 
مجـــازات شـــلاق، یاغـــی....« نگاهش 
بـــه طـــرف دختـــرش کـــه می چرخـــد، 
صورت شـــاد و معصـــوم او را می بیند که 
باخوشـــحالی همین ها را زمزمه می کند 
و بـــا خواننده همراه شـــده اســـت. مرد 
حیرت زده اســـت. این همـــه تغییر کی 

وارد فرهنگ مان شـــده اســـت؟

»چقـــدر مذاق هـــا فـــرق کـــرده! داخل 
ماشـــین یـــک دوســـتی، در مســـیری 
طولانی، آهنگی پـــرت، گوشـــم را آزرد از 
خواننده ای مجاز که به دختر محبوبش 
می گفـــت: »بیـــا و ایـــن پخـــش و پلا رو 
تـــو جمعـــش کـــن.« نهایـــت پایبندی 
به عشـــق هـــم اینجا بـــود کـــه در ترانه 
دیگـــری، خطـــاب بـــه معشـــوق گفتـــه 
می شـــد: »بـــه همیـــن بـــوی ســـیگاری 
که ازت مونـــده راضیم.« چیـــزی که در 
واقعیـــت و نه در خیال حتی باورش هم 
سخت اســـت.« این نظر محمد رستمی 
اســـت کـــه از انتشـــار این موســـیقی ها 

گلایه دارد.
او که دارای دو فرزند دبســـتانی اســـت، 
با نگرانـــی از محتوای این موســـیقی ها 
می گویـــد: تمـــام محتوایـــی کـــه ایـــن 

آهنـــگ و آهنگ هـــای زیرزمینـــی دیگر 
به مخاطب می رســـاند، همین اســـت. 
در غفلت مـــان انگار مرزهـــای فرهنگی 
جابه جـــا شـــدند. مثـــلاً یـــک خواننده 
جـــوان و نوظهور بـــا کیبـــورد به صورت 
ترنـــد  غیرمجـــاز در فضـــای مجـــازی 
می شـــود و موســـیقی مازندران از قطعه 
فولکلور »لاره« به »گنگســـتر شهر آمل« 

می رســـد.
این تنهـــا نظر یک مخاطب نیســـت که 
عقیـــده قشـــر زیـــادی از مـــردم در مورد 
آهنگ های جدید اســـت کـــه این روزها 
به گوشـــمان می رســـد و شـــادی بخش 
دورهمی هـــای دوســـتانه نســـل جدید 
شـــده اســـت؛ ترانه هایی که یک شـــبه 
متولد می شوند و عمر خوشبختی شان 
آنقـــدر کوتـــاه اســـت کـــه به ســـرعت از 
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یادها می روند و به گورســـتان فراموشی 
سپرده می شـــوند. ترانه هایی از جنس 
یخ کـــه قبل از آنکـــه با گرمـــای ذهنت 
درک شان کنی، ذوب می شـــوند و اثری 
از خـــود بجـــا نمی گذارنـــد؛ مگـــر ردی 

پرخط و خـــش بر ذهـــن مخاطب.
موســـیقی ایرانی همچون سایر هنرهای 
اصیـــل و دارای قدمت این مـــرز و بوم، 
همـــواره به جهـــت ارتبـــاط نزدیکی که 
بـــا مباحث عرفانی و فلســـفی داشـــته، 
پـــا بـــه پـــای تاریـــخ ایـــن ســـرزمین در 
حرکت بوده و نســـل به نســـل بر ارزش 
و اصالت آن افزوده شـــده است. اما این 
ترانه های سطحی چگونه وارد دنیای ما 
شدند و چه تأثیری بر فرهنگ و کلام ما 
خواهند گذاشـــت که این مسأله از نگاه 
دلســـوزان جامعه نبایـــد مغفول بماند.

حاصل ذهن های متوهم
 ســـارا فلاح که سرپرســـت تولید اســـت 
و در محیـــط  کارش موزیـــک ملایمـــی 
بـــرای بـــالا بـــردن راندمـــان کار کارگران 
پخـــش می کنـــد، می گوید: »مـــن، تب 
کـــردم؛ تـــو هـــم تـــب کـــردی؛ بعـــدش 
هـــم اتـــاق را مرتـــب کـــردی.« اصـــلاً با 
عقـــل جـــور درنمی آیـــد. گاهی بـــه نظر 
می رســـد ایـــن حرف هـــا که نه شـــعرند 
و نـــه نثر، نـــه نظـــم دارند و نـــه مفهوم، 
حاصـــل ذهن هـــای متوهمی اســـت که 
شـــرایط عـــادی ندارنـــد. اما ریتـــم تند 
و شـــاد ایـــن ترانه هـــای امـــروزی، مورد 
اســـتقبال کارکنـــان مجموعه ماســـت. 
آنهـــا خســـته اند. می خواهنـــد موزیکی 
ســـطحی گوش دهند که به مشـــکلات 
و دغدغه هـــا اشـــاره نکنـــد و آنهـــا را یاد 

بدهکاری شـــان نینـــدازد.
محمدرضا هم به موضوع جالبی اشـــاره 
دارد. او از روزی می گویـــد کـــه در مســـیر 
ســـفر با همســـرش تصمیم بـــه تحلیل 
محتـــوای ترانه های جدیـــد گرفتند. در 
متن این اشعار پر زرق و برق، شخصیت 
زن و جایگاهش نادیده گرفته شده بود 
و گویی معشـــوق با ترک کـــردن او، همه 
درهای خوشـــبختی را تا ابد بسته است 
تـــا دیگر هیـــچ گاه رنگ خوشـــی نبیند. 
صدای ناهنجار خواننده در ذهنم ماند: 
»میخوام دل به دریا بزنم، میخوام بهت 
زنـــگ بزنـــم.« خودســـتایی و خودبزرگ 
بینی در این آثار مشـــهود اســـت. در این 
موســـیقی ها که بـــا صدایـــی ناخوش و 
نخراشـــیده تنظیم شـــده بـــود، جایگاه 
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می شود

عاشـــق و معشـــوق، جایگاه صفـــر و یک 
بـــود. یکی بـــود و دیگری هیچ!

محمدعلـــی بهمنی غزل ســـرای معاصر 
کشـــور نیز بـــه عمـــق فاجعـــه اشـــاره و 
پیـــش از ایـــن زنگ خطـــر را بـــرای بقای 
موســـیقی بـــه صـــدا درآورده بـــود: ایـــن 
شعر اســـت که شـــاعر را آفریده و ماندگار 
می کند. نگاشـــتن ترانه هـــای بی محتوا 
و راهیابـــی آنهـــا بـــه دنیای موســـیقی از 
ترانه ســـرایی  مشـــکلات  رگ تریـــن  بز
کشـــور اســـت. برخـــی ســـختگیری ها 
باعـــث ایجاد موســـیقی زیرزمینی و ورود 
شرکت های ســـودجو در عرصه موسیقی 
شد و موسیقی های بی محتوا در جامعه 
رواج یافـــت؛ ترانه هایی کـــه درآمدهای 
میلیـــاردی برای برخی شـــرکت ها دارند.
 اســـماعیل امینـــی شـــاعر، پژوهشـــگر 
و منتقـــد بـــا تأکید بـــر اینکـــه بایـــد راه 
اندیشـــه باز باشـــد نه ابتذال، می گوید: 
در دوره های اخیـــر به دلیل اینکه نقد در 
فضـــای ترانه وجود ندارد و منطق، منطق 
بازار اســـت، ســـطح این آثار نـــزول کرده 
اســـت. کنتـــرل کیفی و نظارتی نســـبت 
به زبـــان، ماهیت فرهنـــگ و ارزش های 
اخلاقـــی کمتر دیده می شـــود. در فضای 
کنونی ترانه، حساســـیت به مسائل روز و 
سیاســـی موجب شـــده تا جاذبه کلام به 

طرف ابتـــذال برود.
 او نـــرخ پاییـــن این ترانه ســـرا را دلیل رو 
آوردن خواننـــدگان جدید به این ســـبک 
می دانـــد: از آنجا که راه موســـیقی هزینه 
دارد و بـــرای داشـــتن ملـــودی، ترانـــه و 
مفهـــوم ماندنی باید بهـــای آن را به جان 
خریـــد، ترجیـــح خوانندگان این اســـت 
به ســـراغ ترانه ســـراهایی بروند که پول 
ندهنـــد. همان هـــا کـــه حاضرنـــد برای 
مشهور شـــدن رایگان بنویســـند و حتی 
برخی ســـواد ابتدایی نوشتن هم ندارند 

و فقط چیـــزی ســـرهم می کنند.

نگرانی از هجمه فرهنگی
اسماعیل امینی با اشـــاره به آسیب های 
بـــر  بی مفهـــوم  و  مبتـــذل  ترانه هـــای 
فرهنگ مـــردم می گویـــد: متعجبم چرا 
نگـــران این هجمـــه فرهنگی نیســـتیم. 
ترانـــه یکـــی از ابزارهـــای ارتباطـــی مؤثر 
اســـت که به ســـرعت منتشـــر می شـــود 
و جاذبه هـــم دارد. همیـــن کلام پرغلط 
بـــا جاذبه هـــای ملـــودی در ذهن هـــا جا 
می افتـــد. نمی گویـــم نهادهـــای نظارتی 
بیایند چـــون در حـــوزه فرهنگ مداخله 

شایســـته نیســـت. اما گمانم این است 
بایـــد برنامه هایـــی در مجامـــع فرهنگی 
برای نقد این آثار باشـــد و آنها که دلســـوز 
موســـیقی و ترانه هستند، واکنش نشان 

. هند بد
دامنـــه  ترانـــه،  موضـــوع  او،  نـــگاه  از 
گســـترده ای دارد. در تمـــام دنیـــا غیر از 
موضوعـــات روز کـــه آلودگی هـــوا، تغییر 
اقلیم، تورم و بیکاری اســـت، موضوعاتی 
ماننـــد کار کـــودکان، زندگـــی در تنهایی 
و... مســـائل عمومی زندگی انسان ها را 
نیز شـــامل می شـــود. اما به دلیل برخی 
ملاحظات و محدودیت هـــا، به موضوع 
قهر و آشـــتی های مبتذل و دوستی های 
خیابانی رســـیده ایم. مخاطب مفروض 
این آثار، قشـــر خاصی هســـتند اما گویی 
جامعـــه دغدغـــه دیگـــری نـــدارد و بقیه 
اقشار نیازی به موســـیقی و ترانه ندارند.
امینی راهـــکار برون رفت از این چالش را 
رفتار در خور  شأن دســـتگاه های متولی 
بـــا بزرگان موســـیقی می دانـــد تا موجب 
دلســـردی آنـــان و عـــدم ظهورشـــان در 
مجامع نشـــود، در این صـــورت این بازار 
خالـــی را ابتذال پـــر می کند. موســـیقی 
کوچـــه بازاری کـــه امروزه شـــکل گرفته، 
مناســـبات انســـانی بیـــن زن و مـــرد را 
تبدیل به گفت و گوهای لجبازانه، برتری 
جویانـــه و از موضع تحقیر کرده اســـت. 
مناســـبات عاطفـــی و اخلاقی نیســـت، 
نوعی ســـتیز و جدال بـــرای ایجاد جاذبه 
اســـت. دیگر فراتر از ســـرگرمی اســـت و 
در ناخودآگاه انســـان تأثیـــر می گذارد. در 
این گفتمان به جـــای صحبت از موضع 
احترام، صبر، عاطفه، اخلاق، گذشـــت 
و معنویات در مناســـبات انســـانی، موارد 
غیراخلاقی و ضد اجتماعی برتر شـــمرده 
می شـــوند. در حالـــی که بنیـــان جامعه 
را مناســـبات انســـانی و اخلاقی تشکیل 
می دهد، این حـــوزه در چنین ترانه هایی 

مغفول مانده اســـت.
مـــدرس و داور جشـــنواره های ادبـــی 
معتقد اســـت کسانی که حتی صلاحیت 
روانـــی ندارنـــد، ســـرنخ ذائقـــه بچه ها را 
بـــه دســـت گرفته انـــد. ترانـــه ســـرودن 
برای کســـی کـــه هنرمنـــد نیســـت و به 
مضمون و فنون آشنایی ندارد، استفاده 
از جاذبـــه بـــا زبـــان مخفـــی و ممنوعـــه 
اســـت. مثل شـــلوار پاره پوشیدن است 
که فقـــط نـــگاه را جلب می کنـــد. آنها از 
نازل تریـــن جنـــس ایجاد جاذبـــه یعنی 

ابتـــذال اســـتفاده می کنند.

عکس: فضای مجازی 

   افقی:  
 1 - کنایه از پشـــیمان شـــدن و افسوس 

خوردن - ضربـــه ای در بوکس
2 - نویسنده - خانه خانه - اخمو

3 - »دریاچـــه طشـــک« از تفرجگاه هـــای ایـــن شـــهر 
اســـتان فارس به شمار می رود - داربست - اشعه نافذ

4 - دلیل - برج کج - بچه ترسان معروف - مروارید غلتان!
5 - عددی یک رقمی - سایت - روشن بین

6 - رگ های تغذیه  کننده قلب - به وجود آورنده - ناشنوا
7 - درام تلویزیونی فریدون حسن پور - دورنما - کلمه شرط

8 - دیگدان - عرصه نبرد - مخفی
9 - ظاهرنمایی - پیش گفتار - با آب و تاب خواندن

10 - پول کشـــور آفتاب تابان - آســـایش - آوازی که در 
آخر افشـــاری نواخته می شود

11 - اشتباه لفظی یا رفتاری - پست الکترونیکی - عود
12 - غربال - علم اعداد - مخفف اگر - دوش

13 - انقلاب - بخاری گلخانه - آشکار
14 - پای ثابت بستنی - صاف، گوارا - کیسه پشمی خشن

15 - با »آمد« آید - سوغاتی فوق العاده خوش طعم اردبیل

 عمود ی:   
1 - دختر پادشاه - طنز تصویری

2 - عیب و شـــک - پاک ســـازی گیاهان هـــرز از زمین 
زراعـــت - موقع خواب روی خود می کشـــند

3 - خویشی و قرب - گوشت بریان - اقامت کردن
4 - نوعـــی پخت برنـــج - کاغذفروش - چهـــره - ژنرال 

جنگ هـــای انفصال
5 - حشره عسل ساز - کلید - خویشی و قرابت

6 - مضمون - ظرفی برای شستن لباس - سنجش
7 - گردش - آرام گرفته - سازمان بین المللی استانداردسازی

8 - آشغال - پشیمانی - گرفتاری، مصیبت
9 - مخلص - گلر تیم پیکان - سخن محرمانه

10 - پایتخـــت ورزشـــی »اســـترالیا« - هواپیمایی ملی  
ایـــران - حـــرف نفی ابد

11 - الفبای موسیقی - یار »پینه« - شکل گرد هندسی
12 - فرمان اتومبیل - هالوژن نمک طعام - خودداری 

از پرداخت وجه چک - واحد طول دســـتی
13 - بیدار و متوجه - از شعرای قرن دهم - میوه کرک دار

14 - برای ســـلامتی لازم است - سخن و حرف - بخش 
فنی صدا و سیما

15 - اطاعت چشم بسته! - وساطت معاملات در مقابل اجرت

   افقی:
 1 - فیلم محمود غفاری - عقب

2 - دوباره شـــدن - از اســـناد معتبر 
بانکی - ماده ای در پزشـــکی

3 - عددی ترتیبی - منافق - سوغات اراک
4 - واژه شـــگفتی - از به پا کردنی ها! - ســـخن زشـــت 

- لیست غذا
5 - تلـــخ - خارج کـــردن آب و املاح اضافی از بســـتر 
و یا عمـــق خاک - مدافع ســـابق تیم ملـــی انگلیس

6 - جایگزینی - کریستال - مخفف آتش
7 - مقیاس - سریالی از نیما جاویدی )1401( - مرزبان

8 - هاویه - ظرف گل - دام
9 - ابزار احتیاطی - کلام تشکر - بی خانمان

10 - آبادی - مرکز »جمهوری چک« - نوعی کشتی
11 - بـــالای خانـــه - نظریه هـــای مختلف در فلســـفه - 

برآمدگی لاســـتیک
12 - سیاه شاعران! - جدید - طریق - ناب

13 - ایالـــت »امریـــکا« - پادشـــاه کمیـــاب - دختـــر 
کـــوروش کبیـــر

14 - نوشتن است - امپراطور دیوانه روم - نوعی پارچه
15 - معشوق - بازیگر فیلم »بنفشه آفریقایی«

 عمود ی:   
1 - افترا زدن - مدافع ایرانی »قیصریه اسپور«

2 - هماهنگ - ضمانت - ورزش ذهنی
3 - تارمی - کاسه ظرفشویی - ساز زهی مضرابی

4 - رفیـــق مشـــهدی - از بیماری هـــای فصل ســـرما - 
مملـــو - واحد مســـاحت

5 - بنام - انسان ها - خرده سنگ
6 - چاشنی قرمز غذایی - اساس - نصب کردن

7 - نرم افزار تایپ - اســـتخوان پاشـــنه پـــا - خودروی 
ایرانی

8 - نصرت - تنبل جالیزی - نوشـــته شده و گنجانده 
ه شد

9 - از رودهایـــی که بـــه دریای خزر مـــی ریزند - علم 
گیاه شناســـی - دهی در بلخ

10 - ساز آرشه ای - تیغ ماهی - جنس خشن
11 - آبدار - روکش لباس - میل به غذا

12 - دایره زنگی - همسرایی - گلی رنگارنگ - یک نفره
13 - از پدران روانشناسی - قوس - اشتباه لفظی

14 - شـــهری در اســـتان کرمـــان - ماده حـــلال رنگ 
فرستادن  -

15 - خوشرو - بین المللی
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


